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◂  ����ه

این پژوهش به بررسی نسبت اندیشه روشنفکری ایرانی با مکتب سقاخانه در هنرهای تجسمی و تئاتر، در بستر تحولات 
فرهنگـی و اجتماعـی سـال‌های پایانـی حکومـت پهـلوی دوم می‌پـردازد. روش تحقیـق ایـن مطالعه، تحلیل تطبیقـی با رویکرد 
تاریخی-مفهومـی اسـت کـه بـا تمرکـز بـر دو مؤلفـه نـظری »غرب‌زدگـی« و »بازگشـت بـه اصالـت عامیانـه«، بـه سـنجش پیونـد 
میـان آثـار هنرمنـدان تجسـمی و نمایشنامه‌نویسـان ایرانـی پرداختـه اسـت. یافته‌هـا نشـان می‌دهنـد کـه مکتـب تجسـمی 
سـقاخانه، بـا بهـره‌گیری از عناصـر آیینـی و اشیـاء مذهبـی چون قفـل، پنجـه، تسـبیح، و پنجـره مشـبک، کوشیـده اسـت تـا 
نمادهای فرهنگی شیعی را در قالبی نوگرا بازآفرینی کند. در تئاتر نیز، نمایشنامه‌نویسانی چون بهرام بیضایی، علی نصیریان 
و اسـماعیل خلـج بـا اسـتفاده از فرم‌هـای نمایشـی سـنتی نظیـر روحوضـی، نقالـی و شـخصیت‌های عامه‌پسـند، بـه بازنمـایی 
فقـدان سـنت‌های اخلاقـی و اجتماعـی در دوران مـدرن پرداخته‌انـد. نمونه‌هـای موردی چون »یادمانـی بـرای فرهـاد و کـوه« اثـر 
پرویـز تناولـی و »پهلـوان اکبـر می‌میـرد« اثـر بیضـایی، نشـان می‌دهنـد کـه هنرمنـدان ایـن جریـان بـا رویکـردی نوسـتالژیک، در 
پی بازتعریـف هویـت فرهنگـی ایرانـی در مواجهـه بـا مدرنیتـه بوده‌انـد. بـر ایـن اسـاس، پیشـنهاد می‌شـود کـه عنـوان »مکتـب 
سـقاخانه« نه‌تنهـا بـرای جریـان هنرهـای تجسـمی، بلکه بـرای جریان تئاتر ایرانی نیز بـه‌کار رود؛ چرا که هـر دو حوزه با بهره‌گیری 
از عناصـر فرهنـگ عامـه و مناسـک آیینـی، در تلاش بـرای خلـق هـنری بومـی و مـدرن هسـتند کـه بازتابی از خویشـتن فرهنگی 
در عصر نوسـازی اسـت. نتیجه پژوهش حاکی از آن اسـت که مکتب سـقاخانه، در هر دو عرصه تجسـمی و نمایشـی، تلاشـی 

بـرای تلفیـق سـنت‌های بومـی بـا زبـان مدرن هنر اسـت.

��ن ����ی ◂  واژ
روشنفکران بومی گرا، مکتب تجسمی سقاخانه، تئاتر سقاخانه.

ثار نمایشی با نمونه موردی "یادمانی  مکتب سقاخانه، روشنفکران بومی گرا و آ
" بهرام بیضایی  برای فرهاد وکوه" پرویز تناولی و نمایشنامۀ "پهلوان اکبر

ایـن مقالـه برگرفتـه از رسـاله دکتری نگارنـده سـوم حسـن فرضـی پور علـی کمـر بـا عنـوان »نسـبت جریـان هـای روشـنفکری و ادبیـات نمایشـی در ایـران )۱۳۴۰- ۱۳۵۷( در رشـته مطالعـات عالـی تئاتـر از 
دانشـگاه تهران اسـت. 
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" بهرام بیضایی  ثار نمایشی با نمونه موردی "یادمانی برای فرهاد وکوه" پرویز تناولی و نمایشنامۀ "پهلوان اکبر مکتب سقاخانه، روشنفکران بومی گرا و آ

◂  مقدمه
ــه در  ــت ک ــادی اس ــی و اقتص ــی، سیاس ــده‌ای اجتماع ــه پدی مدرنیت
پی رخدادهــایی چون شــهرنشینی، اســتعمار، ســکولاریزاسیون، 
بــا  و  گرفتــه  شــکل  صنعتی‌شــدن  و  مدنــی  نهادهــای  توســعه 
مفاهیمــی چون رشــد، پیشــرفت، نــوآوری، رهــایی و نــگاه بــه آینــده 
شــناخته می‌شــود. در برابــر آن، جامعــه ســنتی بــا محافظــه‌کاری و 
دلبســتگی بــه گذشــته و ســنت تعریــف می‌گــردد. در مطالعــات 
آثــار  جملــه  از  ایــران  در  مدرنیتــه  تجربــه  پیــرامون  متعــددی 
کاتوزیــان، مــهرزاد بروجــردی )1996(، علــی  محمدعلــی همــایون 
قیــصری )1998(، فرزیــن وحــدت )2002(، نگیــن نــبوی )2003(، مجیــد 
و   )2018( متیــن  افشیــن   ،)2013( متیــن  کامــران   ،)2008( شریفــی 
مجموعــه آثــار علــی میرسپاسی—نشــان داده شــده اســت کــه 
مفهــوم مدرنیتــه در ایــران هرگــز بــه‌طور کامــل بــا معنــای غربی آن 
پذیرفتــه نشــده اســت. بــا وجــود تلاش‌هــای روشــنفکران1 ایرانــی 
در شــکل‌گیری مدرنیتــه، ایــن مفهــوم پیــش از آنکــه بــه ســاختار 
قــرار  تردیــد  بارهــا مورد  بــدل شــود،  اجتماعــی  نظــام  و  اندیشــه 
گرفتــه اســت. از مهم‌تریــن دوره‌هــای تقابــل مدرنیتــه و ســنت، 
دهه‌هــای ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ خورشیــدی اســت کــه روشــنفکران ایرانی در 
هم‌صــدایی بــا کنشــگران ســنتی، بــه بازگشــت بــه اصالــت فرهنگی 
و دینــی گرایــش یافتنــد. آنــان مدرنیتــه را عامــل تخریــب باورهــا 
اندیشــه‌های  از  بهــره‌گیری  بــا  کوشیدنــد  و  و ســنت‌ها دانســته 
مــدرن، خــود مدرنیتــه را نقــد کننــد. از جملــه متفکــران مؤثــر بــر 
ــه،  ــن مدرنیت ــد بنیادی ــا نق ــه ب ــود ک ــر ب ــن هایدگ ــان، مارتی ــن جری ای
الهام‌بخــش روشــنفکرانی چون احمــد فردیــد، جلال آل احمــد، 
داریــوش شــایگان، احســان نراقــی، سیــد حسیــن نصــر و علــی 
شریعتــی شــد. همچنیــن، ایدئــولوژی جهان‌ســوم‌گرایی بــا آثــاری از 
، نقــش تعیین‌کننــده‌ای  فرانتــس فــانون، آلبــرت ممــی و امــه سزر
در شــکل‌گیری نگــرش فرهنگــی و سیاســی ایــن دوره داشــت. این 
جریــان فــکری، روشــنفکر ایرانی را در موقعیت بازاندیشــی نســبت 
بــه غــرب  قــرار داد؛ موقعیتــی کــه در آن، مفاهیمــی چون شرق، 
ســنت، بومی‌گــرایی و اصالــت فرهنگــی بازتعریــف شــدند. اصــطلاح 
»غرب‌زدگــی2« و نقــد سیاســی-فرهنگی آل احمــد، بــه روشــنفکر 
ــهور  ــی نوظ ــن دوره، گرایش ــد. در همی ــی بخشی ــی بوم ــی هویت ایران
بــه فرهنــگ  در میــان هنرمنــدان تجســمی و نمایشــی نســبت 
عامــه پدیــد آمــد. ایــن گرایــش، بــا حمایــت روشــنفکران و نهادهای 
رســمی، بــه شــکل‌گیری »مکتــب ســقاخانه« در هنرهــای تجســمی 
انجامیــد. بــا ایــن حــال، چنیــن نام‌گــذاری‌ای در حوزه تئاتــر صورت 
نگرفت.پیشــنهاد ایــن مقالــه آن اســت کــه بــا توجــه بــه زمینه‌هــای 
فرهنگــی و هــنری ایــن دوران، اصــطلاح »مکتــب ســقاخانه تئاتــر« 
بــا  هم‌راســتا  تئــاتری  جریــان  بــرای  علمــی،  مفهومــی  عنــوان  بــه 
مکتــب ســقاخانه تجســمی بــه‌کار رود؛ جریانــی کــه بــا بهــره‌گیری از 
عناصــر آیینــی و فرهنــگ عامــه، در پی بازتعریــف هویــت فرهنگــی 

ــا مدرنیتــه بــوده اســت. ایرانــی در مواجهــه ب

◂  روش پژوهش
روش پژوهش حاضر، تحلیل تطبیقی با رویکرد تاریخی-مفهومی 
آثـار هـنری مکتـب سـقاخانه در حوزه  ایـن چارچـوب،  اسـت. در 
تجسـمی )ماننـد مجسـمه‌های پرویـز تناولـی( بـا مـتون نمایشـی 
مرتبـط )ماننـد نمایشـنامه‌های بهـرام بیضـایی و علـی نصیریـان( 
مقایسـه شـده‌اند. داده‌هـای پژوهـش شـامل نمونه‌هـای هـنری، 
ایرانـی،  روشـنفکری  بـا  مرتبـط  نـظری  منابـع  و  نمایشـی،  مـتون 
بـر اسـاس بررسـی  غرب‌زدگـی و فرهنـگ عامـه هسـتند. تحلیـل 
عناصـر آیینـی، نمادهـای مذهبـی، و سـاختارهای نوسـتالژیک در 
آثار هنری انجام شـده اسـت. این روش امکان کشـف پیوندهای 
معنـایی میـان سـنت‌های فرهنگـی و بیـان هـنری مـدرن را فراهـم 
می‌سـازد. محدودیـت پژوهـش در تمرکـز بـر نمونه‌هـای خـاص و 

عدم‌بررسـی مخاطـب یـا اجراهـای زنـده اسـت.

◂  پیشینه پژوهش 
در بررسی مکتب سقاخانه در هنرهای تجسمی ایران طی سال‌های 
۱۳۴۰ تـا ۱۳۵۷ خورشیـدی، علاوه بر رسـاله‌های دانشـگاهی، می‌توان 
بـه مقالاتـی چون »بـازکاوی مجسـمه‌های پرویـز تناولـی« اثر یعقوب 
آژنـد، آذر میـدی و مهـدی حسینـی اشـاره کـرد. تمرکـز پژوهشـگران 
هنرهـای تجسـمی بـر این مکتب، به‌ویـژه در تحلیل عناصر آیینی و 
فرهنگ عامه، موجب شکل‌گیری پیشینه‌ای گسترده و تخصصی 
شـده اسـت. بـا این حـال، به دلیـل ماهیت میان‌رشـته‌ای مـوضوع، 
پیونـد میان مکتب سـقاخانه و هنرهای نمایشـی کمتـر موردتوجه 
قـرار گرفتـه اسـت. نـوآوری پژوهـش حاضـر در آن اسـت کـه بـا درک 
فضای فرهنگی دوران، به تحلیل هم‌زمان آثار تجسمی و نمایشی 
پرداخته و امکان اطلاق عنوان »مکتب سقاخانه« به جریان تئاتری 
را بررسـی می‌کنـد. در حوزه تئاتـر، بـرخلاف مطالعـات گسـترده در 
هنرهـای تجسـمی، اصـطلاح »تئاتـر سـقاخانه« نخسـتین‌بار توسـط 
شـده  مـطرح   )۱۴۰۰( ایـران  در  تئاتـر  کتـاب  در  مهـر  حسینـی  ناصـر 
اسـت. وی بـا اسـتناد بـه دیـدگاه برخـی منتقـدان، نمایش‌هـایی بـا 
گرته‌بـرداری از مسـلک‌های پهلوانـی، آیینـی و جاهلـی را ذیـل ایـن 
عنوان طبقه‌بندی می‌کند )ص: ۲۰۳(. این اصطلاح، ریشه در مفهوم 
»تئاتـر عامـه« دارد کـه در اواخـر دهـه ۱۳۴۰ در ادبیـات ژورنالیسـتی 
تئاتـر ایـران رایـج شـد و روزنامه‌نـگاران بـر توسـعه آن تأکیـد داشـتند 
)قلی‌پور، ۱۳۹۷: ۲۵۷(. نغمه ثمینی نیز در کتاب تماشاخانه اساطیر 
اسـماعیل  آثـار  در  قهوه‌خانـه  مـکان  نقـش  بـه  توجـه  بـا   ،)۱۳۹۹(
خلـج، اصـطلاح »تئاتـر قهوه‌خانـه‌ای« را بـرای نمایش‌هـایی بـا فضای 
قهوه‌خانـه‌ای پیشـنهاد می‌کنـد )ص: ۲۵۵(. با این‌حـال، این عنوان 
بیشـتر مناسـب نمایش‌هـای سـنتی اسـت کـه توسـط هنرمنـدان 
غیرآکادمیـک اجـرا می‌شـوند، نـه آثـار هنرمنـدان تئـاتری کـه عناصـر 
میـان  مقایسـه  در  می‌گیرنـد.  بـه‌کار  مـدرن  سـاختار  در  را  سـنتی 
اصطلاحـات »تئاتر سـقاخانه«، »تئاتر عامـه« و »تئاتر قهوه‌خانـه‌ای«، 
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مدرنیتـه  بـا  پیونـد  مفهومـی،  ظرفیـت  به‌دلیـل  نخسـت  اصـطلاح 
بومـی، و امـکان انتسـاب بـه دوره و سـبک مشـخص، مناسـب‌تر 
ارزیابی می‌شود. از این‌رو، پژوهش حاضر اصطلاح »تئاتر سقاخانه« 
را در همراهـی بـا مکتـب تجسـمی سـقاخانه برمی‌گزینـد؛ اصطلاحـی 
کـه بازتاب‌دهنـده روح زمانـه و گرایـش هنرمنـدان بـه سـنت‌های 

فرهنگـی در مواجهـه بـا مدرنیتـه اسـت.

◂  مبانی نظری پژوهش
مفهـوم روشـنفکری در مطالعـات مـدرن، به‌عنـوان یکـی از عوامـل 
بنیادیـن در شـکل‌گیری مدرنیتـه شـناخته می‌شـود. روشـنفکران، 
به‌مثابـه حـاملان اندیشـه انتقـادی و تولیدکننـدگان ایده‌هـای نـو، 
از منظـر  کرده‌انـد.  ایفـا  نقـش واسـطه‌ای میـان سـنت و نوگـرایی 
آلویـن وارد گلدنـر در کتـاب آینـده روشـنفکران و ظهور طبقه جدید 
)1979(، روشنفکران گروهی اجتماعی‌اند که با ترویج تفکر انتقادی، 
به بازسـازی معنایی جهان متلاشی‌شـده سنتی می‌پردازند. ژولین 
بنـدا )1927( در اثـر کلاسیـک خـود، روشـنفکر را مدافـع حقیقـت در 
برابر منافع سیاسی و اجتماعی تعریف می‌کند و بر استقلال فکری 
او تأکید دارد. رمون آرون )1955( و ژان پل سارتر )1972( نیز با تمرکز 
بـر مسـئولیت اجتماعـی روشـنفکر، او را کنشـگری می‌داننـد کـه در 
آیزایـا برلیـن )2000(  برابـر سـاختارهای قـدرت موضـع‌گیری می‌کنـد. 
بـا تفکیـک دو نوع آزادی، روشـنفکر را حامـل تـنوع فـکری و مدافـع 
تکثرگـرایی می‌دانـد. تومـاس سـوئل )2011( نیـز در تحلیـل انتقـادی 
خـود، روشـنفکر را تولیدکننـده ایده‌هـای بدیـع و گاه غیرعملیاتـی 
معرفـی می‌کنـد کـه در شـکل‌دهی بـه گفتمان‌هـای فرهنگـی نقش 
مـؤثری دارد. در جمع‌بنـدی، دو مؤلفه اصلی روشـنفکری عبارت‌اند 
از: تولیـد اندیشـه نـو و نقـد سـاختارهای موجـود. ایـن دو مؤلفه در 
بسـتر تاریخـی ایـران، به‌ویـژه در دهه‌هـای ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ خورشیـدی، 
در  سـقاخانه  مکتـب  چون  جریان‌هـایی  شـکل‌گیری  زمینه‌سـاز 
دوره،  ایـن  روشـنفکران  شـده‌اند.  نمایشـی  و  تجسـمی  هنرهـای 
بـا نقـد مدرنیتـه غربی و بازگشـت بـه فرهنـگ عامـه، کوشیدنـد تـا 
سـنت را در قالبـی نـو بازتعریـف کننـد. بنابرایـن، مبانـی نـظری ایـن 
و  فرهنگـی  هویـت  بازسـازی  در  روشـنفکران  نقـش  بـر  پژوهـش 
مواجهـه انتقـادی بـا مدرنیته تمرکز دارد؛ رویکردی کـه در آثار هنری 

مکتـب سـقاخانه بازتـاب یافتـه اسـت.

مولفۀ نخست: نگرش انتقادی و مفهوم غربزدگی 
یکـی از مؤلفه‌هـای بنیادیـن روشـنفکری مـدرن، نگـرش انتقـادی 
نسـبت به سـاختارهای فکری و اجتماعی موجود اسـت. به تعبیر 
مقدسـی  امـر  هیـچ  کـه  اسـت  نقـادی  عصـر  مـدرن  دوران  کانـت، 
نیـز  گلدنـر  آلویـن   .)۲۰۰  :۱۳۸۳ )کانـت،  نمی‌مانـد  مـصون  نقـد  از 
روشنفکر را کنشگری اجتماعی می‌داند که با ترویج خرد انتقادی، 
به بازسـازی معنایی جهان سـنتی می‌پردازد )گلدنر، ۱۹۷۹: ۲۸(. در 
ایـران، ایـن نگـرش انتقـادی در قالـب اصـطلاح »غرب‌زدگـی« نمـود 

یافـت؛ مفهومـی کـه نخسـتین‌بار توسـط احمـد فردیـد مطرح شـد 
و بعدهـا توسـط جلال آل احمـد در کتـاب غرب‌زدگـی صورت‌بنـدی 
شـد. ایـن اصـطلاح، واکنشـی بـه شیفتگـی برخـی متفکـران ایرانـی 
نسـبت بـه مظاهـر تمـدن غربی بـود و در بسـتر فرهنگـی ایـران، 
گفتـه  بـه  تلقـی شـد.  بـر مدرنیتـه وارداتـی  به‌عنـوان نقـدی بومـی 
میرسپاسـی، غرب‌زدگـی تـصویری از مدرنیتـه را ترسیـم می‌کنـد کـه 
تنهـا در بافـت ملـی ایرانـی قابـل تحقق اسـت )میرسپاسـی، ۱۳۹۸: 
۱۶۶(. ایـن مؤلفـه، زمینه‌سـاز شـکل‌گیری جریان‌هـایی هـنری شـد 

کـه بـا بهـره‌گیری از عناصـر سـنتی، بـه نقـد مدرنیتـه پرداختنـد.

مولفۀ دوم: اندیشه بدیع و ایدۀ بازگشت به بوم ایرانی 
دومیـن مؤلفـه روشـنفکری، تولیـد اندیشـه‌های نـو در پاسـخ بـه 
مسائل اجتماعی است. آیزایا برلین، توماس سوئل و رمون آرون 
روشـنفکر را فـردی اهـل اندیشـه می‌داننـد کـه حرفـه‌اش بـا تولیـد 
 .)۲۷۶  :۱۴۰۱ )آرون،   )۲۴  :۱۴۰۱ )سـوئل،  می‌یابـد  پایـان  و  آغـاز  ایـده 
یافـت؛  نـو در قالـب »بومی‌گـرایی« نمـود  اندیشـه  ایـن  ایـران،  در 
رویکردی که به‌عنوان واکنشی به جهان‌گرایی و حس لامکانی، بر 
بازگشت به مکان، تاریخ و فرهنگ ایرانی تأکید دارد )فراستخواه، 
ایدئـولوژی  نوعـی  را  بومی‌گـرایی  رابرتـسون  رولنـد   .)۲۰۹  :۱۳۹۹
خانه‌مـحور بـا پارادایم‌هـای نوسـتالژیک می‌داند )رابرتـسون، ۱۳۸۰: 
هویـت  بـه  ج‌نهـادن  ار بـا  ایـران،  در  بومی‌گـرا  روشـنفکران   .)۳۲۷
فرهنگی، در پی ترکیب مدرنیته با سـنت‌های ملی بودند )بهرامی 
کمیـل، ۱۳۹۵: ۲۹۹(. ایـن مؤلفـه، زمینه‌سـاز شـکل‌گیری مکتـب 
سـقاخانه شـد؛ جریانـی هـنری کـه بـا بهـره‌گیری از عناصـر آیینـی و 

فرهنـگ عامـه، بـه بازتعریـف مدرنیتـه در قالبـی بومـی پرداخـت.

نوستالژیِِ روشنفکران: بوم گرایی عاماینه
بـر اسـاس دو مؤلفـه بنیادیـن روشـنفکری یعنـی خـرد انتقـادی و 
اندیشـه‌ورزی، جریـان روشـنفکری ایـران در دهه‌هـای ۱۳۴۰ تـا ۱۳۵۷ 
خورشیـدی، در واکنـش بـه صورت‌بنـدی ظـاهری مدرنیتـه غربی، 
بـه تولیـد مبانـی معرفتـی متکـی بـر فرهنـگ مردمـی و سـنت‌های 
پیشینیان پرداخت. این رویکرد، به شکل‌گیری دستگاهی فکری 
بـا گرایـش بوم‌گرایانـه انجامیـد کـه یکـی از شـاخه‌های آن، بازگشـت 
بـه خویشـتن عامیانـه بـود؛ جریانـی کـه در سیاسـت‌های فرهنگـی 
رسمی نیز بازتاب یافت. شورای عالی فرهنگ و هنر در سال ۱۳۴۸، 
سند سیاست فرهنگی ایران را منتشر کرد که اصل »فرهنگ برای 
همـه« و پرورش ذوق عامـه از ارکان آن بـود. ایـن بازگشـت بـه بـوم، 
بـا بازتولیـد گذشـته در قالبـی مـدرن، بـه شـکل‌گیری هویتـی تـازه در 
عرصه فرهنگ و هنر انجامید. تغییر در برداشت از زمان و بازنگری 
در رابطه با گذشته، نوعی هنر نوستالژیک را پدید آورد که شاخصه 
آن احیـای عناصـر سـنتی بـا نگرشـی مـدرن بـود. نوسـتالژی3 در این 
 حسـرت گذشـته، بلکـه بازسـازی خلاقانـه آن در 

ً
زمینـه، نـه صرفـاً

قالبـی فرهنگـی و هنری بود. مایکل پیکرینگ در کتـاب شیوه‌های 

دکتر مجید سرسنگی، دکتر کاظم نظری، حسن فرضی‌پور علی کمر
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" بهرام بیضایی  ثار نمایشی با نمونه موردی "یادمانی برای فرهاد وکوه" پرویز تناولی و نمایشنامۀ "پهلوان اکبر مکتب سقاخانه، روشنفکران بومی گرا و آ

نوسـتالژی )۲۰۰۸( بیان می‌کند: »هرگاه انگیزه‌ای احساسـی، تجلیل 
از توده‌هـا، اصالـت ادعـایی جامعـه محلـی یـا جذابیـت عناصر بومی 
در زمینـه هنـر و معمـاری مـطرح باشـد، نوسـتالژی نیـز حـضور دارد« 
)ص ۲۶۹(. ایـن مفهـوم، واکنشـی بـه تجربـه لامکانـی و گسسـت 

فرهنگـی در مدرنیته اسـت.
بـه  نسـبت  تردیـد  بـا  بوم‌گـرا  روشـنفکران  چارچـوب،  ایـن  در 
از فرهنـگ عامـه4، در پی  تـازه  ارائـه تفـسیری  ارزش‌هـای مـدرن و 
بازتعریف مدرنیته‌ای متناسـب با جامعه ایرانی بودند. نوسـتالژی، 
به‌عنـوان مهم‌تریـن ایـده در پیونـد خـرد انتقـادی و اندیشـه بدیـع، 
آثـار هـنری ایـن دوران نمـود یافـت. ایـن گرایـش، در هنرهـای  در 
تجسـمی و نمایشـی، به‌ویـژه در مکتـب سـقاخانه، بـه خلـق آثـاری 
انجامیـد کـه بـا بهـره‌گیری از عناصر آیینی، اشیاء سـنتی و نمادهای 
فرهنگـی، تلاش داشـتند تـا گذشـته را در قالبـی نـو بازآفرینـی کننـد. 
نوسـتالژی در این آثار، نه بازگشـت صرف به گذشـته، بلکه تلاشـی 

بـرای بازسـازی هویـت فرهنگـی در مواجهـه بـا مدرنیتـه بـود.
نوستالژی، بن مایه�ی باز گشت به بومی�گرایی

»نوسـتالژی واژه‌ای یونانـی اسـت و از دو کلمـه نوسـتوس بـه معنـی 
بازگشـت به خانه و الگوس به معنی درد تشـکیل شـده اسـت. در 
 با ترکیب‌هایی چون غم 

ً
زبان فارسـی معادلی ندارد، از این رو بعضاً

غربت و حسرت گذشته معادل‌سازی شده که کاملاً گویا نیست« 
)مهـرابی،1399: 16(. دریـغ دردی یـا حسـرت وطنـی نوعـی احسـاس 
انـدوه همـراه بـا اشـتیاق بـه خاطـرات گذشـته و بازگردانده‌شـدن، 
دلتنگی برای گذشـتگان و یا تمایل شـدید برای بازگشـت به وطن 
اسـت. »نوسـتالژی نوعـی سـاختار احسـاس چند وجهـی و پیچیده 
اسـت کـه بـا اصالت ارتبـاط دارد. این احسـاس ابعاد مختلفـی دارد: 
ابعـاد زمانـی )اشـتیاق بـه زمان‌هـای گذشـته یـا احسـاس انحطـاط 
تاریخـی(، ابعـاد فضـایی )اشـتیاق بـرای مکان‌هـای از دسـت رفتـه، 
وطـن(، ابعـاد اخلاقـی )تضعیف اطمینـان اخلاقی و قواعد اجتماعی 
کـه چنیـن اطمینانـی را ایجـاد می‌کننـد(، ابعـاد اجتماعی)فروپاشـی 
روابـط اجتماعـی اصیـل و تمایـل به برقراری مجدد چنیـن روابطی( و 

ابعـاد سیاسـی« )مظـفری و وسـت بروک، 1401: 54(.
مکتـب سـقاخانه: ایـده بومی�گـراییِِ بازگشـت بـه فرهنـگ 

عامـه در هنرهـای تجسـمی
گسـترش  بـا  هم‌زمـان  خورشیـدی،   ۱۳۴۰ و   ۱۳۳۰ دهه‌هـای  در 
از  ایـران و سیطـره مفاهیـم مدرنیسـم، گروهـی  نقاشـی مـدرن در 
هنرمنـدان تجسـمی در پی آن بودنـد کـه بـه آثـار خـود هویتی قومی 
و ایرانی ببخشند. این تلاش، به شکل‌گیری نخستین حرکت‌های 
هدفمنـد در جهـت خلـق هـنری بـا ریشـه‌های بومـی انجامیـد و در 
نهایـت، بـه پیدایـش مکتب سـقاخانه منجـر شـد )گـودرزی، ۱۳۸۴: 
۱۵۲(. هنرمنـدان ایـن جریـان، راه رسیـدن بـه هنـر هویت‌منـد را در 
بهره‌گیری از گنجینه هنرهای تزیینی، عناصر عامیانه و خوشنویسی 
 ۱۳۴۰ دهـه  آغـاز   .)۲۱۴  :۱۳۸۵ )پاکبـاز،  کردنـد  جسـت‌وجو  فارسـی 

خورشیـدی در تاریـخ هنـر ایـران، بـا تثبیـت مکتب سـقاخانه همراه 
بود؛ جریانی که تحت تأثیر فضای روشنفکری، اجتماعی و سیاسی 
زمانـه، کوشیـد تـا پیونـدی میـان میـراث تـصویری گذشـته و زبـان 
نویـن هنر معاصر برقرار کنـد )دل‌زنده، ۱۳۹۶: ۳۰۸()کشمیرشـکن، 
بازگشـت‌گرایی فرهنگـی  ایـن مکتـب، درون‌گفتمـان   .)۱۱۴  :۱۳۹۶
رشـد یافـت و بـا هـدف بازآفرینـی نوسـتالژیک از سـنت‌های آیینـی، 
بـه خلـق آثـاری پرداخـت کـه عناصـر مذهبـی و عامیانـه را در قالبـی 
مـدرن بازنمـایی می‌کردنـد )مریـدی، ۱۳۹۷: ۱۰۶(. نمـاد مـرکزی ایـن 
مکتـب، خـود سـقاخانه‌ها و متعلقـات آن‌هـا هسـتند؛ فضاهـایی 
آیینـی کـه بـا اشیائـی چون پنجـره مشـبک، قفـل، تسـبیح و پنجـه، 
بـار معنـایی خاصـی را منتقل می‌کنند. تصویر شـماره یک نمونه‌ای 
از ایـن نمادپـردازی اسـت کـه نشـان می‌دهـد چگونه فـرم و معنا در 
سـقاخانه به‌عنـوان منبع الهام هـنری، در خدمـت بازتعریف هویت 
فرهنگـی قـرار گرفته‌انـد )تصویـر ۱(. ایـن تصویـر، نه‌تنهـا بازتـابی از 
تلفیـق  بـرای  هنرمنـدان  تلاش  از  تجسـمی  بلکـه  عامـه،  فرهنـگ 

تصویر ۱. سقاخانه آیینه طهران، خیابان ظهیرالاسلام. تهران. ۵



21 دکتر مجید سرسنگی، دکتر کاظم نظری، حسن فرضی‌پور علی کمر

سـنت و نوگـرایی در بسـتر هنـر تجسـمی ایـران اسـت. اسـتفاده 
از عناصـر مذهبـی در ترکیـب بـا تکنیک‌هـای مـدرن، نشـان‌دهنده 
گرایـش هنرمنـدان ایـن مکتـب بـه بازسـازی خلاقانـه گذشـته در 
بوم‌گـرا،  روشـنفکری  بسـتر  در  کـه  رویکـردی  اسـت؛  نویـن  قالبـی 

به‌ویـژه در دهـه ۱۳۴۰، معنـا و مشروعیـت یافـت. 

سقاخانه�ها: نوستالژی مکانی
 سقاخانه‌ها به‌عنوان یکی از عناصر شاخص فرهنگ آیینی شیعی، 
در بافت‌هــای قدیمــی شــهری ایــران، کارکــردی چندلایــه داشــته‌اند. 
بــه‌طور ســنتی، هــر ســقاخانه متشــکل از طاقچــه‌ای کوچــک درون 
دیــوار بــود کــه در آن مــخزن آب، کاســه‌ای مســی یــا برنجــی، و وســایل 
دیگــر بــرای رفــع عطــش رهگــذران فراهــم می‌شــد )کشمیرشــکن، 
۱۳۹۶: ۱۱۹(. ایــن فضــا، گاه در کمتــر از یــک متــر مکعــب خلاصــه 
می‌شــد و در نقــاط پررفت‌وآمــد ماننــد بازارهــا و گذرهــا، به‌عنــوان 
نمادی از یاد و بزرگداشــت حماســه کربلا شــکل می‌گرفت )گودرزی، 
۱۳۸۴: ۱۵۱( )افشــارمهاجر، ۱۳۹۱: ۱۹۸(. دیوارهای ســقاخانه‌ها اغلب 
بــا کاشــی‌کاری‌هایی از واقعــه عاشورا تزئین می‌شــدند و فضــای آن‌ها 
بــا نمادهــای مذهبــی چون پنجره‌هــای مشــبک، شــمع‌های روشــن، 
و تکه‌پارچه‌هــای بسته‌شــده بــه میله‌هــا، حال‌وهــوایی عرفانــی و 
شــخصی می‌یافــت. ایــن عناصــر، نه‌تنهــا بیانگــر حاجت‌خواهــی 
فــردی، بلکــه نشــانه‌ای از پیونــد عاطفــی مــردم بــا مکان‌هــای آیینــی 
بودند. ســقاخانه‌ها به‌واســطه کوچکی فضا و ســهولت دسترســی، 
امــکان مناســک عبــادی کوتاه‌مــدت را فراهــم می‌کردنــد؛ بــه انــدازه 
نوشیدن جرعه‌ای آب، روشــن کردن شــمعی، یا فرســتادن صلواتی. 
در این زمینه، ســقاخانه‌ها را می‌توان تجســمی از نوســتالژی مکانی 

دانســت؛ فضــایی کــه گذشــته آیینــی را در قالبــی ملمــوس و روزمــره 
بازآفرینــی می‌کــرد. تصویــر شــماره ۲، نمــایی از پنجــره مشــبک یــک 
ســقاخانه را نشــان می‌دهــد کــه بــا تکه‌پارچه‌هــای بسته‌شــده و 
شــمع‌های نیــم‌سوز، بــه‌وضوح بیانگــر ایــن پیونــد عاطفــی و آیینــی 
اســت )تصویــر ۲(. ایــن تصویــر، نه‌تنهــا ســندی بــصری از کارکــرد 
مذهبــی ســقاخانه، بلکــه نمــادی از بازنمــایی حافظــه جمعــی در 
فضــای شــهری اســت. در بســتر هنرهــای تجســمی، ایــن عناصــر 
به‌عنــوان منابــع الهــام در مکتــب ســقاخانه بــه‌کار گرفتــه شــدند. 
هنرمنــدان ایــن جریــان، با بهــره‌گیری از فرم‌های ســنتی مانند پنجره 
مشــبک، قفــل و نمادهــای عــاشورایی، کوشیدنــد تــا گذشــته آیینــی 
را در قالبــی مــدرن بازآفرینــی کننــد. ســقاخانه، به‌عنوان فضــای آیینی 
ــه،  ــگ عام ــابی از فرهن ــا بازت ــار نه‌تنه ــن آث ــا، در ای ــا پرمعن ــک ام کوچ
بلکــه تجســمی از تلاش بــرای بازســازی هویــت فرهنگــی در مواجهه 

بــا مدرنیتــه بــود.

نوستالژی اشایء و عناصر سقاخانه 
مکان‌هـای کوچـک معمولاً به اقتضای فضاهای همجـوار، هرکدام 
شکل و هیئتی خاص دارند و با یکدیگر متفاوت‌اند. با این حال، در 
همـۀ سـقاخانه‌ها اشیاء، عناصـر، نقش‌مایه‌ها و رنگ‌هـایی به‌طور 
مـکرر اسـتفاده می‌شـوند )گـودرزی، ۱۳۸۴: ۱۵۱(. داخـل سـقاخانه 
 بـا تمثـال یـک امـام و سینی‌های فـلزی حاوی جا‌شـمعی )برای 

ً
غالبـاً

کسـانی کـه شـمعی را بـرای یادبـود رفتـگان خـود روشـن می‌کردنـد( 
مـی‌آورد  پدیـد  مقـدس  فضـایی  روی‌هم‌رفتـه  کـه  شـده  تزئیـن 
)کشمیرشـکن، ۱۳۹۶: ۱۱۹(. تصویـر سـوم بـه‌خوبی نمایانگـر ایـن 
موضوع‌انـد )تصویـر ۳(. ایـن عناصـر و اشیاء، همگی برای شیعیان 
معانـی سـمبلیک دارند )گـودرزی، ۱۳۸۴: ۱۵۲(. این مؤلفه‌هـا، علاوه 
بر خاصیت سمبلیک، از نوعی نوستالژی نیز بهره‌مند هستند که 
ویژگی‌های گاه باطنی و رازآمیز بدان‌ها می‌دهد. همچنین، اشیایی 
بـا دلالت‌هـای مبهـم و رازآمیـز مذهبـی—از جملـه دسـتی از جنس 
برنـج یـا قلـع )مرتبـط با حضرت عباس، شـهید کربلا(، تسـبیح، آینه، 
پارچه‌هـای سیـاه یـا سـبز کـه ادعیـه یـا آیاتـی از قـرآن بـر آن‌هـا دوخته 
شـده، تصـاویری کوچـک از وقایـع کربلا و دیگـر روایت‌های مشـهور 
افزایـش  را  سـقاخانه  مقـدس  و  مذهبـی  مذهبی—حال‌وهـوای 

می‌دهنـد )کشمیرشـکن، ۱۳۹۶: ۱۱۹(.
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" بهرام بیضایی  ثار نمایشی با نمونه موردی "یادمانی برای فرهاد وکوه" پرویز تناولی و نمایشنامۀ "پهلوان اکبر مکتب سقاخانه، روشنفکران بومی گرا و آ

اشایء ساحت درونی  
سـقاخانه‌ها دو سـاحت اندرونـی و بیرونـی دارنـد. فضـای اندرونـی 
یـا داخلـی، بـا وجـود پنجـره مشـبکی کـه حدفاصـل ایـن دو سـاحت 
معـنوی  جلـوه‌ی  و  می‌نمایـد  ضریـح  یـک  شـبیه  را  خـود  اسـت، 
می‌بخشـد )تصویـر 4( بدیـن ترتیـب از فضـای بیرونی جـدا می‌گردد. 
ارتباطـی  متبرکـه  حرم‌هـای  ضریـح  بـا  نوعـی  بـه  مشـبک  پنجـره 
نوستالژیک دارد و علاوه بر القای خاطره زیارتی در روح مؤمن، نوید 
یـک زیـارت مختصـر را بـه زائـر سـقاخانه می‌دهد. حرم که محـل ارائه 
آب و رفـع نیازهـا و بـرآوردن حاجـات اسـت، معنوی‌تریـن قسـمت 
خبـر  قدسیـت  و  روحانیـت  نوعـی  از  و  می‌کنـد  ایجـاد  را  سـقاخانه 
می‌دهد. فضای بیرونی، مقدمه‌ای اسـت برای آهسـته زمزمه کردن 
مشـکلات. شـمع و محـل شـمع‌گذاری، کـه نوعـی تجدیـد خاطـره 
 شـهدای‌ کربلا اسـت بـه اندرونـی سـقاخانه 

ً
درگذشـتگان، خصوصـاً

روحانیـت ویـژه‌ی می‌دهـد. شـمایل‌هایی بـه رنـگ درخشـان، کـه بر 
دیـواره‌ی انتهای سـقاخانه قـرار دارند پایان یک جسـتجوی معنوی 
هسـتند. شـمایل مقدسیـن و در بیشـتر موارد حضرت عبـاس)ع( 
در سـقاخانه‌ها علاوه بـر گرامی‌داشـت خاطـره تاسـوعا و عـاشورا بـر 
هیبـت مذهبی سـقاخانه می‌افزایـد. تصاویری صاحب کرامـت را در 
برابـر دیـدگان ملتمسیـن، چنان شـکوهمند نشـان دهدکـه علاوه 
بـر نمایـش آن جهانـی سـقاخانه، تضمینـی باشـد بـر رفـع مسـائل و 
بـرآورد شـدن حاجـات ایـن جهانـی مومنـان. حـضور این شـمایل‌ها 
‌ عامیانـه دیـن در برابـر دیـن رسـمی دلالـت دارد و ضمـن  بـر بـاور
ضمانت دین مردمی و اعتبار معنوی برای سقاخانه سایر اشیاء را 

نیـز تحتشـعاع خویـش قـرار می‌دهنـد.

اشایی بیرون پنجره مشبک  
کاسـه و پنجه دسـت، به عنوان نماد دسـت سقای کربلا و جانبازی 
وی بـرای آب آوردن و مرتبـط بـا برآورده‌شـدن حاجـت در نزد فرهنگ 
از دیگـر اشیـایی  )پنجـره مشـبک(،  بـر ضریـح  عامـه اسـت. قفـل 
از  بـر پنجـره مشـبک متصـل می‌شـود. قفـل  کـه  نمادینـی اسـت 
اشیائـی اسـت کـه در فرهنگ ایرانی علاوه بر اینکه نگهـداری اموال 
و دارایی اشـاره دارد به‌نوعی با عقاید مذهبی و باورهای عامیانه نیز 
همراه اسـت. »بیشـترین کاربرد قفل‌های طلسـمی موسوم به نظر 
قربانـی انتقـال نوعـی ایمنـی و اتکا به صاحب قفل و دور داشـتن آن 

از چشـم بدخواهـان اسـت« )امیـدی و همـکاران، 1401: 45(.

باطن و نوستالژی معنای سقاخانه   
سقاخانه، فضای سنتی مذهبی است که در ارتباط معنایی با واقعۀ 
کربلا، جنبـه عامیانـه کوچـه و بـازار را معنـایی اعتقـادی می‌بخشـد و 
به‌نوعی دین غیر رسـمی تبدیل می‌کند. معمولاًدر محلات قدیمی 
به‌عنوان نمادی که زنده کنندۀ خاطرۀ حماسۀ قیام امام حسین)ع( 
اسـت، به دسـت مردم عادی هر کوچه و محله‌ای سـاخته می‌شـد« 
)گـودرزی،1384: 151(. و شـمع روشـن به‌نوعـی بـه تداعـی ایـن معنـا 
می‌پردازد )تصویر 5(. »در فرهنگ عامه شیعی، سقاخانه )با ارتباطی 
مـداوم بـا آب زمـزم( پیونـدی فراتاریخـی بـا شـهادت امـام حسیـن)ع( 
در کربلا در سـال 61ق دارد« )کشمیرشـکن،1396: 119(. بـه همیـن 
سـبب، به‌عنـوان یکـی از بومی‌تریـن عناصـر هویتـی فرهنـگ عامـه، 
بـه‌زودی به‌عنـوان رابطـی میان سـنت، هنر عامیانه، هنرهای سـنتیِِ 
مذهبی و محلی توده مردم با دنیای مدرن، به سپهر هنری نقاشان 

و مجسـمه سـازان ایرانی وارد شـد.

تصویر ۵. درون سقاخانه. سرکوچه خانقاه مطهریه. تهران.۵تصویر ۴. پنجره مشبک. سقاخانه حضرت ابوالفضل. تهران. ۵
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سقاخانه بناین مکتب سقاخانه    
هنرمنـدان مکتـب سـقاخانه، بـه بهانـه سـقاخانه بـه ریـز و درشـت 
آن‌هـا علاوه  ایرانـی پرداختنـد  فرهنـگ عامـه و سـنت‌های هـنری 
بـر نگـرش یـک هنرمنـد مـدرن، درونیـات بومـی خـود را نیـز عرضـه 
نمودند. در این راه علاوه بر استفاده از ترکیب‌بندی‌های گاه بدیع 
هنـر سـنتی، رنـگ، جلـوه، نقش‌هـا و طرح‌هـا، نقش‌مایه‌هـا و تفکـر 
عامیانـه از جنـس و مصالـح نیـز سـود بردنـد. بـه واقـع کوشیدنـد از 
اشـکال و احجـام مربـوط بـه سـقاخانه به‌عنـوان سـمبل فرهنـگ 
عامـه و سـنت و مذهـب بـرای نگـرش مـدرن خویش الهـام بگیرند 
)تصویر 6(. کامران دیبا نیز در کتاب "باغی میان دو خیابان")1393( 
سـقاخانه را اولیـن حرکـت موفـق هنرمنـدان ایرانـی »بـرای رسیـدن 
می‌دانـد  )ص154(  مدرنیسـم«  چارچـوب  در  ملـی  سـبک  یـک  بـه 
»سـقاخونه‌ای  کنـد.  جلـب  هنـر  دوسـتداران  توجـه  توانسـت  کـه 
اومـدن از روش‌هـای تـصویری متـداول در دعـا و رمل و اسـطرلاب و 
نوشته‌ها و تصاویر دینی استفاده کردن، از چیزهای پپُُولار)خََلقی، 
عامیانـه( نزدیـک و آشـنا در حدسـقاخانه‌ی سـرگذر« )همـان،155(. 

فرم و ظاهر در مکتب سقاخانه     
آداب  مناسـک،  از  سـقاخانه  جریـان  بـه  منتسـب  »هنرمنـدان 
گرفتنـد«  الهـام  بسیـار  بومـی  و  عامـه  فرهنـگ  بـصری  عناصـر  و 
بـه  ابعـاد  نزدیکـی  و  فضـا  مختـصری   .)119 )کشمیرشـکن،1396: 
یکدیگـر در سـقاخانه، ترکیبـی منحصربه‌فـرد از خط، سـطح، حجم و 
غیـره ایجـاد می‌کنـد و هنرمنـد نقـاش یـا مجسمه‌سـاز را بـه جزئیات 
سـقاخانه،  عناصـر  اسـتقلال  ایـن  می‌شـود.  رهنـمون  سـقاخانه 
نوعـی دسترسـی بـه ارائـه ایـن فضـا در قالـب فضـای دو بعـدی را در 
یـک اثـر هـنری فراهـم می‌کنـد. چنـان خطـوط ایـن عناصـر از یکدیگر 
مجزاسـت کـه نقاشـان بـه سـهولت از خطـوط کناره‌نمـا در آثـار خـود 

می‌کننـد.  اسـتفاده 

ســـقاخانه، نوســـتالژی هنرمنـــدان بـــرای مـــکان ســـنتی و 
زمان اصالـــت 

»گرایـش گروه سـقاخانه بـه عناصر قومی- ملـی و دینی تا حدودی، 
کـه  بـود  غربی  موج‌نوگـرایی  مقابـل  در  عکس‌‌العملـی  و  بازتـاب 
آل  جلال  چون  کسـانی  انتقـادات  و  اندیشـه  تاثیـرات  نمی‌تـوان 
احمـد و غرب‌سـتیزی و غـرب‌گریزی را در میـان برخـی روشـنفکران 
)گـودرزی،1384:  از نظـر دور داشـت«  بـود  یافتـه  رواج  آن سـال‌ها 
153(. همه‌چیـز در سـقاخانه معنـا و سـمبلی، معـنوی و روحانـی 
دارد. رنـگ و شـمع‌ها از دنیـای بی‌سـایه و غرق در نور آن جهانـی 
کـه بـه سـهولت نیـازی را بـرآورده می‌نمایـد خبـر می‌دهـد چنـان کـه 
عدم وجود سـایه روشـن و نور بی واسـطه و همیشـگی در اثر این 
هنرمنـدان را می‌تـوان بـه همیـن معنویـت نسـبت داد. معنویتـی 

کـه از مـکان بـصری فیزیکـی عـبور می‌کنـد. 

سقاخانه در تئاتر      
از  کوشیدنـد  سـقاخانه،  مکتـب  مجسمه‌سـازان  و  نقاشـان  اگـر 
پنجـه دسـت برنجـی و کاسـه، به‌عنـوان مـاده اولیـه الهـام بگیرنـد. 
ایـن مـواد خـام در فضـای تئاتـر بیشـتر بـه صورت، ذکرهـا، صلوات، 
افسـانه‌ها،  عوامانـه،  فرهنـگ  از  برخاسـته  ترانه‌هـای  و  ادعیه‌هـا 
 شـفاهی مردم بودند،که با 

ً
قصه‌ها، داسـتان پهلوانان و ذوق گاهاً

اماکـن سـنتی، یعنـی گذر و چهارسوق، زورخانه، بـازار، قهوه خانه و 
البتـه سـقاخانه ارتبـاط عمیقی داشـتند )تصویـر 7(.  این فضاهای 
سـنتی امـکان اولیـۀ مناسـبی بـرای نمایشـنامه‌نویس در جهـت 
ایجاد نگرش بومی بود و نمایشنامه‌نویسان همچون هنرمندان 
نگریسـتند.  خـام  مـاده‌ای  همـچون  عامـه  فرهنـگ‌  بـه  تجسـمی 
مـرام  بـرای حـل حاجت‌مـگوی مردمـان.  اسـت  سـقاخانه محلـی 
سـقاخانه سـتودن جوانمردی و پهلوانی اسـت. کوشش عمده‌ی 
هنرمنـدان تئاتـر تبدیـل این نگـرش به بن مایه آثار نمایشـی بود. 
بـن مایـه�ای کـه بطـن نگـرش ایرانیـان اسـت. عبـاس جوانمـرد در 
بـا خویـش")1396( می‌گویـد: »آیـا  ایـن خصـوص در کتـاب "دیـدار 
درباره‌ی احیای "تئاتر ملی" به راه‌حل درستی رسیده‌ایم؟ آیا راه‌حل 
مـا بـا توجـه بـه ضرورت و درک توانمنـدی ریشـه‌های نمایشـی مـا 

تصویر ۷. تصویری از تله‌تئاتر عروسک‌ها برگرفته از ضبط ویدئوییتصویر ۶. کاسه برنجی سقاخانه
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" بهرام بیضایی  ثار نمایشی با نمونه موردی "یادمانی برای فرهاد وکوه" پرویز تناولی و نمایشنامۀ "پهلوان اکبر مکتب سقاخانه، روشنفکران بومی گرا و آ

رهیافتی جامع وکامل است؟ گفته بودیم: تنها درام ملی می‌تواند 
بـه فریـاد تئاتـر محتضـر مـا برسـد و درام ملـی مـا بایـد از سرچشـمه 
فیاض افسانه‌ها و ترانه‌ها سیراب گردد« )ص313(. اگر هنرمندان 
مکتـب سـقاخانه وارثـان خوشنویسـان، نقاشـان سـنتی و غیـره 
وارث  بایـد  نیـز  را  سـقاخانه  مکتـب   ‌ تئاتـر هنرمنـدان  هسـتند، 
کـه در بعضـی قهوه‌خانـه پاتوقـی  ‌مطـرب تقلیدچی‌هـا  »لوتی‌هـای 
داشتند و ‌گاهی نمایشی می‌دادند« )بیضایی،1380: 159( دانست. 
بازی‌هـای  عامـه،  هنـر  و  فرهنـگ  از  متاثـر  نمایشنامه‌نویسـان، 
عامیانـه و مردمـی، چون میـرنوروزی، تقلیـد، روحوضـی و ترنابـازی 
آثـار خـود را نگاشـتند. »مشـهدی اسـماعیل کریـم آبـادی قهوه‌چی 
بـود و قهوه‌خانـه‌ی بزرگ کریـم آبـاد را داشـت. در این قهوه خانه در 
ماه رمضان و ایام بزرگ مذهبی و ملی، مراسـم ترنابازی، سـخنوری 
عمومـی  »ادراک   .)327 )جوانمـرد،1396:  می‌شـد«  اجـرا  نقالـی  و 
هنرمنـدان سـقاخانه بـر این باور اسـتوار بود کـه آن‌ها می‌توانند به 
و  هویـت  برگیرنـدۀ  در  کـه  یابنـد  دسـت  سـنتی   - مـدرن  سـنتزی 
ممیـزۀ ایرانـی باشـد. ایـن هنرمنـدان طـی کاوش در جنبش‌هـا و 
گرایش‌هـای هنـر غـرب، بـه دنبـال یافتـن اعتبـاری جهانـی از طریـق 
تلفیق میراث گذشـتۀ خود با شـکلی عملی از مدرنیسـم بودند که 
آن دوره پذیرفتـه شـود«  ایرانـی در  به‌عنـوان هنـر پیـشرو  بتوانـد 
)کشـمیر شـکن، 1396: 120(. مکتب سـقاخانه تئاتر ایران می‌تواند 
در حکـم واکنشـی هنری-سیاسـی بـه غرب‌مـحوری و اروپامـحوری 
مقاومـت  بیانیـۀ  همـچون  مبـارزه  یـک  به‌عنـوان  کـه  باشـد 
جامعـه،  حیـات  تجدیـد  جهـت  در  جهان‌سـوم‌گرا  روشـنفکران 
و  آداب  باورهـا،  تـداوم  بومـی،  فرهنگـی  ارزش‌هـای  بـه  بازگشـت 
و  می‌خوانـد  فـرا  اصالـت   

ً
اساسـاً و  مناسـک  و  آیین‌هـا  رسـوم، 

برابـر  در  ایسـتادگی  چون  عمیقـی  باورهـای  پایـۀ  بـر  »بومی‌گـرایی 
پذیـرش فرهنگـی، ارجـح شـمردن هویـت بومـی اصیـل خـودی و 
اشـتیاق برای بازگشـت به سـنت فرهنگی بومی ناب شـکل گرفته 
است« )پاتریک ویلیامز، 1994: 174(. این نوع از بومی‌گرایی اصالت 
را در سـنت‌های پهلوانـی و زورخانـه ای، تخـت حوضـی و ادبیـات 
نوعـی  در  تئاتـر،  در  سـقاخانه  مکتـب  می‌کنـد.  جسـتجو  عامیانـه 
گرته‌بـرداری از نمایش‌هـای عامه‌پسـند و سـنتی بخصـوص تخـت 
حوضـی و سیـاه شـکل گرفـت. سـقاخانه در تئاتـر بـه ارائـه لوطیان، 
مطربان و پهلوانان و لودگان و سیاهان روحوضی، لات‌ها و در کل 
بـه  شیفتگـی  می‌پرداخـت.  دسـت  فرود  مـردم  زندگـی  از  برشـی 
فرهنـگ گودنشینـی و جاهل مسـلکی و باورهـای خرافی و مذهبی 
نداشـتند.  سرپناهـی  کـه  انسـان‌هایی  تـراژدی  نشـان‌دادن  بـرای 
و  زاغه‌هـا  در  سـاکن  آواره  مزدبگیـر  و  خوش‌نشیـن  انبوهـی 
آلونک‌هـای حاشیـۀ شـهر، کـه در اتاقک‌ها و پسـتوهای قهوه‌خانه 
و  قمارخانه‌هـا  نـام،  بـد  محله‌هـای  در  و  می‌کردنـد  زیسـت 
شیره‌کش‌خانه‌هـا، و اصـولا جنـوب تهـران وقـت می‌گذراندنـد یـک 
سوی این جریان بود و سویی دیگرش نگاهی به فرهنگ عامیانه 

مرشـد،  چله‌نشینـی،  و  صوفـی‌گری  و  پهلوانـی  داشـت.  سـنتی  و 
عـارف و درویـش، یـاوران مـردم در روزگار سـخت شـخصیت‌های 
مهم‌تریـن  کـه  تصـوف  پیرو  پوشـان  پشـمینه  بودنـد.  اصلـی 
رسوم‌شان یکی هم چله‌نشینی در خانقاه بود که ارتباطی جدی با 
و  نمایش‌هـا  انـواع  کـه  جریانـی  مجـموع  در  داشـت.  زورخانـه 
سـرگرمی‌های سـنتی ایرانـی از رقـص و شـاهنامه‌خوانی و برگـزاری 
تـا  آل‌عبـا  خامـس  نقـل  مدیحه‌سـرایی،  مذهبـی،  نقالـی  قوالـی، 
روحوضـی و معرکـه‌گیری، انـواع قصـه‌گویی و حتـی تعزیـه، را بـرای 
رونـق خـود اقتبـاس کـرد )تصویـر 8(. نمایشـی کـه سـعی داشـت 
ضمـن بـه کارگیری نمایـش و سـرگرمی‌های عامه‌پسـند، به‌عنـوان 
مضامین سـنتی هنر دراماتیک ایرانی، فرم هنری مدرنی در تئاتر را 
ایجـاد کنـد. عامه‌پسـندی بـا همـه گسـتردگی خـود در ایـن دوران 
توسـط نخبه‌های جامعه نمایشـی ایران، نه تنها پذیرفته می‌شـود 
بلکه به‌عنوان راه‌حلی برای بومی‌کردن تئاتر به کار گرفته می‌شود. 
در واقـع تئاتـر ایرانـی بـه کمـک همه‌پسـندی سـعی دارد فرهنـگ 
مـدرن را بـه خدمـت خـود بگیـرد. رژیـم پهـلوی نیـز، بـا به‌رسـمیت 
شـناختن و حمایـت ایـن جریـان، آن را مورد توجـه قـرار می‌دهـد. 
سـازمان رادیـو تـلویزیون ملـی ایـران در دوران افزایـش چشـمگیر 
بودجه، نمایش تخت حوضی را به‌عنوان نمایش عامیانه وسنتی 
جملـه  از  می‌دهـد.  قـرار  خـود  حمایـت  و  توجـه  مورد  ایـران 
نمایشنامه‌نویسـان ایـن مکتـب می‌تـوان بـه علـی نصیریـان، علـی 
محمـود  خلـج،  اسـماعیل  مفیـد،  بیژن  بیضـایی،  بهـرام  حاتمـی، 
بـه  بازگشـت  کـرد.  اشـاره  نویـدی  نصـرت‌الله  و  محمـد  اسـتاد 
خویشتن در مکتب سقاخانه، در واقع به‌کارگیری امکانات جریان 

تصویر ۸. تصویری از ضبط ویدیوئی تعزیه علی‌اکبر روستای برغان. آرشیو شخصی.۶
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بـرای  ایرانـی  نمایـش  و  عامـه(  )فرهنـگ  عامـه  ذوق  پرورش 
شـکل‌گیری هویـت ایرانـی در تئاتـر در برابـر نمونـۀ غربی آن اسـت. 
شـاخص‌ترین نماینـدۀ این جریان، علـی نصیریان و بهرام بیضایی 
ایرانـی  از افسـانه‌های عامیانـه و نمایش‌هـای  بارهـا  کـه  هسـتند 
اسـتفاده کرده اسـت. »نصیریان دو نمایشـنامه نوشت با نام‌های 
افعـی طلایی کـه ملهـم از قصـه‌ای بـه قلـم صـادق هدایـت بـود و 
بلبل سرگشـته که از افسـانه‌های مشـهور عامیانه اقتباس شـده 
بـود« )خلـج، 1381: 138(. »از کارهـای دیـگری کـه نوشـتم، رفتـن بـه 
سوی مضامیـن تخـت حوضـی بود چرا که دریافتم نمایش سـنتی 
تخت حوضی بستر مناسبی است برای خلق تئاتر. اصلا می‌تواند 
مکتبـی مخصـوص بـه خـود داشـته باشـد. نمایـش تخـت حوضـی 
اسـت. نمایشـی  آکـسیون  دارای  یعنـی  کامـل؛  اسـت  نمایشـی 

نمایشنامه‌های افعی طلایی، سیاه، پهلوان کچل و بنگاه تئاترال 
در همیـن راسـتا نگاشـته شـدند، بعدهـا هـم سـلطان و سیـاه« 
منابعـی  بـرای  جسـتجو  سـرکیسیان  اینکـه  بـا   .)138 )همـان: 
مناسـب، بـرای تئاتـر ملـی را طرح کـرد و همواره از حرکت به سـمت 
تئاتر لاله‌زاری و عامه‌پسـند نهی می‌کرد اما علی نصیریان و عباس 
جوانمـرد چون مکتـب سـقاخانه هنرهـای تجسـمی، باورمنـد ایـن 
جریـان بـرای تئاتـر ایرانـی بودنـد. بدیـن ترتیـب توجـه اهلـی تئاتـر 
جلـب  نمایش‌هـا  این‌گونـه  بـه  تئاتـر  هنرمنـدان  و  دانشـگاهی 
می‌گردد و »تئاتر سنتی در میان اهل هنر و هنرمندان سرشناس 
جایی برای خود باز کرد« )عظیمی،1393: 32(. این توجه در نهایت 
باعـث شـد گروه تئاتـر حافـظ نـو بـه سرپرسـتی مهـدی صناعـی بـه 
پنجمین جشـن هنر شیراز دعوت شـوند« )قلی پور،1397: 245(. 
اجـرای نمایـش روحوضی در جشـن هنـر شیراز، تاثیراتی ]اساسـی[ 
آکادمیـک  مطالعـات  شـکل‌گیری  و  ایـران  مـدرن  تئاتـر  بـر 
مردم‌شناسانه در زمینه نمایش سنتی دارد« )همان، 245(. که به 
نظـر می‌رسـد مهم‌تریـن ایـن تاثیرات همانا مکتب سـقاخانه تئاتر 
باشد که در نتیجه ادغام نمایش‌های عامیانه، عام‌پسند و سنتی 
ایـران و نگرش‌هـای مـدرن و گاهـی آکادمیـک بـه وجـود می‌آیـد. در 
واقـع هنرمنـدان مکتـب سـقاخانه تئاتـر بـه تعبیـر قلـی پور )1397( 
»بـا دسـت انداختـن بـه عمق سـنت برای یافتـن پدیده‌هـایی که از 
نوسـازی شـتابان ایـران از عصـر پهـلوی اول در امـان مانـده انـد« 
)ص251( بـا نگـرش مـدرن عصـر پهـلوی دوم، درصـدد ایجـاد تئاتـر 
ایرانـی بودنـد. بازگشـت بـه اصالـت در ایـن مکتـب بازگشـت بـه 
روحوضـی  و نمایش‌هـای چون  نمایـش عامه‌پسـند  سـنت‌های 
بـرای  میدانـی  مطالعـات  و  مردم‌شناسـانه  »پژوهش‌‌هـای  بـود. 
بـه  شیـراز  هنـر  جشـن  یازدهمیـن  در  عامه‌پسـند  نمایش‌هـا 
بزرگداشـت سـنت واصالـت تبدیـل می‌شـود«  بـرای  پشـتوانه‌ای 
)قلـی پور، 1397: 251(. سـخنرانی‌های کـه در ایـن نشسـت صورت 
می‌گیرنـد؛ از جملـه تئاتـر سـنتی و شـکل‌های نویـن و یـا نمایـش 
بداهه‌سـازی از سـه دیـد نشـان‌دهنده کوششـی اسـت کـه سـعی 

دارد مکتـب سـقاخانه را به‌عنـوان یـک تئاتر مدرن ایرانی رسـمیت 
بدهـد. علـی نصیریـان در این جریان نقش کلیدی را بر عهده دارد. 
کـه  اسـت  آن  اثبـات  پی  در  خـود  سـخنرانی  در  نصیریـان  »علـی 
نمایش‌هـای  سـایر  و  روحوضـی  نمایـش  فرم‌هـای  از  می‌تـوان 
آن دیگـر نـه در درام  عامیانـه بـه تئاتـر ملـی رسیـد کـه خاسـتگاه 
)نصیریـان،  اسـت«  ایرانـی  مردمـی  نمایش‌هـای  در  بلکـه  غربی، 
1383: 365(.  به جز این سخنرانی نصیریان »درمراسم بزرگداشت 
مهـدی مـسری و ذبیـح مـاهری از قدیمی‌تریـن سیـاه بـازان تهـران، 
آن‌ها را ریشه‌های تئاتر ایران خطاب کرده و پرویز ممنون نیز کت 
خـود را وارونـه پوشیـده و در قطعـه‌ای نمایشـی بـا آن‌هـا هم‌بـازی 
می‌شـود« )تماشـا، 1356: 84(. نقطـه عطـف ایـن کوشـش‌ها بـرای 
تبدیـل نمایش‌هـای سـنتی و عامیانـه بـه تئاتـر بومـی و ابـداع فـرم 
بـه  بنـا  سـال  ایـن  در  اسـت.  خورشیـدی   1344 سـال  ملـی  تئاتـر 
از  مجموعـه‌ای  اسـت؛  داده  ارائـه  صیـاد  پرویـز  کـه  گزارشـی 
در  غیـره  و  روحوضـی  تعزیـه،  نظیـر  ایرانـی  سـنتی  نمایش‌هـای 
جشـنواره‌ای در تالار 25 شـهریور تهران، برای حفظ و حراسـت این 
بایـد  را  بیضـایی  بهـرام  و  نصیریـان  »علـی  می‌گـردد.  برگـزار  هنرهـا 
مهم‌ترین نمایشنامه‌نویسـان در انتقال فرم نمایش‌های سـنتی 
عامه‌پسـند بـه تئاتـر ملی‌گـرای مـدرن ایـران بدانیم. مسـئله هر دو 
نمایشـنامه‌نویس در زمینـه بهره‌کشی‌شـان از فرم‌هـای نمایشـی 
عامه‌پسـند، واکنـش بـه از میـان رفتـن میـراث نمایشـی ایـران در 
عصـر نوسـازی اسـت. آن‌هـا از فرم‌هـای سـنتی بـرای سـاختن یـک 
تئاتر مدرن ملی بهره می‌گیرند« )قلی پور،1397: 253و 254(. علاوه 
بـه اسـماعیل خلـج  بـر علـی نصیریـان و بهـرام بیضـایی می‌تـوان 
نمـود.  اشـاره  تئاتـر  سـقاخانه  مکتـب  ارکان  از  یکـی  به‌عنـوان 
زیـر  از  کوچـه  تئاتـر  گروه  و  خلـج  اسـماعیل  »نمایشـنامه‌های 
از  برگرفتـه  نمایش‌هـایی  بـه  کـه  نمایـش،  کارگاه  مجموعه‌هـای 
فضـای جنـوب شـهر، قهـوه خانه‌هـا و بازتولیـد زبـان جنـوب شـهر 
شـهرت داشـت« )همان: 255( اشـاره کرد. تقریبا همۀ آثار خلج در 
خ می‌دهـد، »بـه جـز نمایشـنامه "توی خـودت بـاش،  قهـوه خانـه ر
عرقت رو بخور"« )ثمینی،1399: 255(. »از این نظر آثار خلج در کنار 
نمایشنامه "آسد کاظم" محمود استاد محمد، حلقۀ مهمی برای 
درک مولفه‌هـای تئاتـر سـقاخانه اسـت«)قلی پور، 1397: 255( . از 
آن جملـه تلاش ایـن نویسـندگان در نـگارش فاخـر زبـان فارسـی، 
طرح موضوعـات جـدی و عمیـق برگرفتـه از فرهنـگ عامـه و غیـره 
اسـت. »نتیجـه چنیـن نمایش‌هـایی ابـداع سـنت در مضـمون و 
اتـکا بـه تکنیـک درام‌نویسـی مـدرن بـود« )همـان، 256(. علاوه بـر 
بـه  می‌تـوان  اسـتادمحمد  و  خلـج  بیضـایی،  نصیریـان،  آثـار 
نمایشـنامه‌های "امیر ارسلان نامدار" و "سیاه زنگی، مرد فرنگی و 
دایـره زنگـی" اثـر پرویـز کاردان، و" ملا نصرالدیـن" پرویـز حضرتی به 
ج زهری با موضوع ملا نصرالدین )نمایشنامه‌های  مجموعه آثار ایر
بی  غول  و  نصرالدیـن  ملا  نمایشـنامۀ  چون:  ملانصرالدیـن( 
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" بهرام بیضایی  ثار نمایشی با نمونه موردی "یادمانی برای فرهاد وکوه" پرویز تناولی و نمایشنامۀ "پهلوان اکبر مکتب سقاخانه، روشنفکران بومی گرا و آ

غ و خروس، نمایشـنامۀ  شـاخ‌ودم و خدا، نمایشـنامۀ ملا، تخم‌مر
ملا، خر و پسـرش و نمایشـنامۀ ملا و تیمور لنگ اشـاره کرد. برخی 
آثـار بیژن مفیـد همـچون "شـهر قصـه" و "حسـن کچـل" و "حریـر و 
ماهیگیر"علـی حاتمـی از نمونه‌هـای شـاخص اسـت. بـه جـز این‌ها 
نیـز می‌تـوان بـه نمایشـنامه "وقتـی سیامسـت بیـدار می‌شـود" اثـر 
متـن  دو  هـر  "تامارزوهـا"   و  خرمن‌جـا"  در  "سـگی  سـاده،  مهـدی 
نمایشی از نصرت الله نویدی "تاس بازی"صادق هاتفی اشاره کرد. 

نمونه موردی: یادمانی برای فرهاد و کوه )1340(     
‌ تناولـی، مجسمه‌سـاز، نقـاش و پژوهشـگر حوزۀ هنر‌هـای  پرویـز
سـنتی، یکـی از‌شـخصیت‌های مـحوری جریـان ]مکتـب سـقاخانه[ 
بـود« )کشمیرشـکن،1396: 122(. »کارهـای پرویـز تناولـی برگرفته از 
نقـوش مذهبـی و باورهـای عامیانـه بـود کـه ترکیبی از قفـل و زنجیر 
آثـارش  در  مذهبـی  عامیانـۀ  باورهـای  از  شـاعرانه  تمثیل‌هـای  و 
داشـت« )مریـدی،1396: 109(. یکـی از ایـن آثـار تصویـر شـماره 9 بـا 
عنـوان یادمانـی بـرای فرهـاد و کـوه اسـت )تصویر 9(. قفل فروشـی 
اطـراف سـقاخانه‌ها یکـی از مشـاغل مهـم بـود و زوار ایـن قفل‌ها را 
می‌خریدنـد و بـه ضریـح می‌بسـتند )تناولـی،1392: 169(. »سـتایش 
تناولـی از هنرمنـد افسـانه‌ای ایـران کـه بـه خاطـر عشـق، مأموریـت 
در  پذیرفـت،  را  تیشـه  بـا  کـوه  صخره‌هـای  تراشیـدن  ناممکـن 
مجموعـه‌ای از مجسـمه‌های وی در اوایـل دهـۀ 1340 تجلی یافت« 

.)122 )کشمیرشـکن، 1396: 

فرهاد اسطوره مجسمه سازی تناولی    
تناولـی بـرای نخسـتین‌بار در 1337 مجسـمه‌ای را در گرامی‌داشـت 
نـام و یـاد فرهـاد کوهکـن خلـق کـرد. در واقـع »تناولـی از همـان آغـاز 
ایرانـی  فرهنـگ  اسـطوره‌ای   - افسـانه‌ای  شـخصیت  فرهـاد،  کار، 
را به‌عنـوان معلـم خیالـی و مـراد خـود در نظـر گرفـت و در اولیـن 
هنـگام[  ]در  تمثیلـی  روایـات  طبـق  بـر  کـه  را-  او  پیکـر  آزمون‌هـا، 
سـاختن نقـش برجسـته بـر دیـوار بیسـتون بـر زمیـن افتـاد و جـان 
بـه  روی‌آوردن  بـا  کـرد. سـپس  اجـرا  را  آهـن قراضـه  بـا مصالـح  داد 
نشـانه‌های سـقاخانه‌ای، شـخصیت فرهـاد را بـا کمـک شـکل‌های 
سـه بعـدی خـاص بازآفرینـی کـرد. ایـن نشـانه‌ها کـه در روایت‌هـای 
حجمـی تناولـی بـه نمادهـای اسـتعاری تبدیـل می‌شـوند، شـامل 
شیرآب، قفسه‌سینه به شکل ضریح مشبک و گاهی هم تیشه‌ی 
فرهـاد هسـتند« )دل زنـده،1396: 328(. ایـن مجسـمه کـه فرهـاد را 
افقـی در حالتـی خشـک و محجـر و پـس از افتـادن از کـوه نشـان 
می‌داد موضوعی گردید که سالیان متمادی به دست تناولی خلق 
گردیـد »و بـا نام‌هـای مختلفـی چون فرهـاد افتـاده، مـرد خوابیـده و 
شـاعر خوابیـده عرضـه شـد« )امیـدی و همـکاران، 1401: 41(. از سوی 
دیگر سـاخت فرهاد‌های مکرر به‌نوعی کوششـی بود که تناولی در 
درک و ارائـه جوهـره‌ی روایـت فرهـاد مجسمه‌سـاز داشـت. فرهـاد 
نـه تنهـا اسـطوره‌ی مجسمه‌سـازی تناولـی اسـت بلکـه به‌واسـطۀ 

امتـداد نگـرش وی در مجسـمه‌های چون شـاعر )1340( و پیامبـر 
)1341(، نماد انسـان در جسـتجوی هویت خود در گذشـته، سـنت 
و اصالـت اسـت و مجسـمه فرهـاد هـم نمـاد مجسمه‌سـاز و هـم 

نمـاد شـاعری اسـت کـه او را جـاودان کـرده اسـت. 

عناصر بیرونی سقاخانه در مجسمه فرهاد      
با همان مواد و مصالح  را  از مجسمه‌های خود  »تناولی بسیاری 
سقاخانه‌ها، یعنی مس و برنج می‌سازد. این فکر که اشیاء متعلق 
آن‌ها به‌عینه بازتولید  به سقاخانه‌ها و یا قسمت‌های ساختاری 
اصلی  روح  شوند،  مجسمه  یک  از  ساختاری  جزئی  به  تبدیل  و 
آثار پرشمار و متنوع پرویز تناولی را می‌سازد. از این میان، پنجه 
ابوالفضل، قفل، پنجره مشبک ضریح، عناصر اصلی و تکرار شونده 

در مجسمه های این هنرمند هستند« )دل زنده، 1396: 32(. 

تصویر ۹. یادمانی برای فرهاد و کوه. پرویز تناولی. برگرفته از هنرمعاصر ایران. حمید کشمیرشکن
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ترکیب�بندی
ترکیب‌بنـدی آثـار تناولـی معمـولاً سـاده اسـت و در ایـن مجسـمه 
نیز سـاده اسـت اصولا تناولی »قالب کارهایش را براساس ترکیبی 
از چند اسـتوانه و یا مکعب اسـتوار می‌کرد که هر شـکل هندسـی 
جعبـه‌ای بـود کـه با تراش و کاسـتن از آن یـا افزودن بر آن جعبه‌ها، 
ترکیـب  ایـن  در  مهـم  می‌شـد.  سـاخته  مجسـمه‌ها  اولیـۀ  حجـم 
و  )امیـدی  بـود«  یکدیگـر  بـا  حجم‌هـا  ضروری  و  ارگانیـک  پیونـد 
همـکاران، 1401: 43(. »ایـن مجسـمه‌ها ]آثـار تناولی[ اغلب نگاهی 
قفس‌هـای  داخـل  در  گاه  گرچـه  و  دارنـد  پرسـش‌گر  و  وهـام 

ُ
اُ پـر 

مشـبک سـقاخانه ماننـد به‌نمایـش درآمدنـد، امـا گویی در خانـۀ 
خـود هسـتند، نـه گرفتار و محبـوس« )کشمیرشـکن، 1396: 128(. 

عناصر و اشایء
درکنــار  تناولــی"  پرویــز  "جواهــرات  کتــاب  در   )1387( تناولــی 
نشــانه‌های دیگــر بــر قفــل تأکیــد خاصــی دارد: »در کارهــای مــن 
قفــل نقــش مــوثری داشــته اســت به‌حــدی کــه بــه‌صورت عضــو از 
اعضــای مجســمه‌هایم در آمــده اســت« )ص:9(. قفــل از عناصــر 
پرتکــرار مجســمه‌های تناولــی، نقــش مــؤثری در ایــن مجســمه‌ها 
دارد. »قفــل در حقیقــت نوعــی اطمینــان خاطــر اســت بــرای دوری 
از چشــم بــد، شیاطیــن، اجنه، حســودان، بــخیلان« )تناولــی، 1386: 
83(. در کنــار قفــل، قفــس نیــز بــرای تناولی اهمیت بســزایی دارد و 
از مؤلفه‌هــای اصلــی آثــار تناولــی اســت. قفــس که اعتبــار خویش را 
از پنجــره مشــبک و ضریح‌ماننــد ســقاخانه برگرفتــه اســت و محــل 
حــضور معنویــت و شــمع وجــود مجســمه فرهــاد اســت. گویی 
قلبــی اســت در تــن کــه درونی‌تریــن عواطــف را در درون خویــش 
ادغــام  کــه در یکدیگــر  بــه همــراه دارد. تیشــه و دســت فرهــاد 
می‌شــوند، از عناصــر اصلــی آثــار او و ســمبلی بــرای فرهــاد و دســت 

بریــدۀ ابوالفضــل عبــاس)ع( تلقــی می‌شــوند. 

عناصر درونی سقاخانه در مجسمه فرهاد
خـود  درونـی  وسـواس  بـا  را  کوه‌کـن  فرهـاد  شـخصیت  تناولـی 
تناولـی  نـگاه  بـا  منطقـی  پیوندهـای  فرهـاد  واقـع  در  برمی‌گزینـد. 
درونیـات  انعـکاس  اسـت  قـرار  گویـا  فرهـاد،  مجسـمه  و  دارد 
از  تناولـی  آثـار  روایت‌هـای  همـۀ  »تقریبـا  دهـد.  نشـان  را  تناولـی 
اسـطورۀ فرهـاد در ادبیـات فارسـی شروع می‌شـود. ایـن قهرمـان 
مصیبـت‌زده، داسـتان مشـهور دوران ساسـانی را به‌مثابـه قربانـی 
پایـان   .)44  :1401 )امیـد،  می‌کننـد«  ترسیـم  عشـقی  مثلـث  یـک 
اسـطوره فرهـاد نوعـی مـرگ مظلومانـه یـک عاشـق اسـت. تناولـی 
دربارۀ فرهاد می‌نویسـد: »در نظر من فرهاد تنها عاشـقی شوریده 
کـه کـوه را به‌خاطـر عشـق شیریـن تراشیـده نبـود، بلکـه او در صـدر 

 .)17 )تناولـی،1384:  بـود«  عالـم  مجسمه‌سـازان 

نمونه موردی: پهلوان اکبر می�میرد )1342( بهرام بیضایی       
اولین نمایشنامۀ بلند او در چهار پرده و احتمالا شناخته‌شده‌ترین 
نمایشنامه او با اقبال بسیاری از اهالی تئاتر و هنر و ادبیات روبرو 
می‌شود« )ملک‌پور، 1402، 130(. »موضوع این نمایشنامه )تصویر 
داستان  آن  و  است  خطی  اصطلاح  به  و  ساده  بسیار   )10 شماره 
پهلوانی است به نام اکبر که  پس از یک هفته غیبت نزد می‌فروش 
قدیم شهر می‌آید و هنگام نوشیدن متوجه می‌‌شود پیرزنی در 
آن سوی میخانه -بر در سقاخانه- نشسته و دعا می‌کند تا پسر 
که  اکبر شکست نخورد، چرا  با پهلوان  کوچکش حیدر در نبرد 
در غیر این صورت، خان دختر خود را به حیدر نمی‌دهد. پهلوان 
اکبر نیز که بر همان دختر عاشق  است با مردانگی از آن عشق 
می‌گذرد و به آن مادر قول می‌دهد تا در کشتی پسر او را شکست 
ندهد« )حسینی مهر، 1400: 72(. در نهایت پهلوان کشته می‌شود. 
زمینه‌های مناسبی  اکبر می‌میرد  برای نوشتن پهلوان  »بیضایی 
در اختیار داشته و به خوبی از آن مواد و عناصر برای خلق یک اثر 
استفاده کرده است: داستان پوریای ولی و پهلوان اکبر خراسانی 
و همین‌طور افعی طلایی علی نصیریان. اما ردپای صادق هدایت 
را بیشتر در این نمایشنامه می‌توان دید. داش آکل و بوف کور. 
داش آکل هدایت پهلوان اکبر بیضایی می‌شود و سایه‌های بوف 

کور، سیاه‌پوش بیضایی« )ملک‌پور، 1402، 131(.

پهلوان اکبر می�میرد و یادمانی برای فرهاد وکوه
از  زده،  بـه قفـل سـقاخانه چنـگ  نـالان در سیاهـی شـب  پیرزنـی 
باشـد  عشـق  و  پهلوانـی  میـدان  پیروز  پسـرش  می‌خواهـد  خـدا 
جـایی کـه اکبـر و فرهـاد هـر دو شکسـته و مغمـوم خواهنـد مـرد. از 
ابتدای نمایشـنامه و چنگی که زن بر قفل سـقاخانه به دعا می‌زند 
تـا پایـان متـن کـه زن قفـل سـقاخانه را می‌بوسـد نشـان می‌دهـد 
کـه نگـرش تزئینـی بـه عناصـر موجـود در هنـر نـذری شیعـی بـه آثـار 
نمایشـی نیـز وارد شـده اسـت. اشـکال گوناگونـی از عناصـر سـنتی 
و آیینـی بـه شـکوه از دسـت‌رفته اشـاره می‌کنـد. مصیبتی کـه از نیاز  تصویر ۱۰. نمایش پهلوان اکبر نمی‌میرد. نویسنده بهرام بیضائی. کارگردان عباس جوانمرد.

عکس برگرفه از کتاب دیدار با خویشتن عباس جوانمرد
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" بهرام بیضایی  ثار نمایشی با نمونه موردی "یادمانی برای فرهاد وکوه" پرویز تناولی و نمایشنامۀ "پهلوان اکبر مکتب سقاخانه، روشنفکران بومی گرا و آ

بـه قرارگرفتـن در جـایی دیگـر، زمانـی دیگـر، جامعـه‌ی دیگر با تعهد 
اخلاقـی و مسـئولیت اجتماعـی دیگـر را خبـر می‌دهـد. »در پهلـوان 
اکبـر می‌میـرد محلـه در حـال فروپاشـی اسـت همه‌چیـز فرسـوده 
و رو بـه انقـراض اسـت و زبـان مـردم گشـاده اسـت. کوچـه، روزگاری 
آن فرو  کـه اینـک بـه جـز یـک تکـه، بقیـه‌ی  سـقفی ضربی داشـته 
ریختـه اسـت. پهلـوان اکبـر هـم متعلـق بـه دورانـی اسـت کـه محله 
سـقف ضربی داشـته و فرهنـگ پهلوانـی در آن جـاری بـوده اسـت. 
]و این[ تفاوت‌ها ]اینک[ از پهلوان اکبر یک غریبه سـاخته اسـت« 
)قلـی پور،1396: 188(. »پایـان داسـتان پهلـوان اکبـر می‌میـرد، کـه 
بـر دوره ی  پایانـی اسـت  اکبـر پهلـوان همـراه اسـت،  بـا شـهادت 
عاشـق.  فرهـاد  داسـتان  هـم‌چون   )112 )بـاقری،1391:  پهلوانـی« 
نوسـتالژی از دسـت‌رفتن ناجوانمردانه عشـق، عیاری و پهلوانی در 
دوران معاصـر. پهلـوان اکبـر نزدیـک سـنتی‌ترین نمـاد شـهر، یعنـی 
سـقاخانه دشـنه بـر قلـب‌اش فرو مـی‌رود. بـا مـرگ او گویی اصالـت 
و سـنت بـه پایـان می‌رسـد. تناولـی نیـز در اثـر فرهـادش بـا نوعـی 
نوسـتالژی زمانـی و فضـایی در جسـتجوی ابعـاد اخلاقی و اجتماعی 
آرمان‌گرایانـه،  بینشـی  تناولـی  حسـرت  اسـت.  سـنت  و  اصالـت 
غیرواقعـی و برگرفتـه از نوعـی خاطـره گـرم و گرانبهـا را ایجـاد می‌کنـد. 
نشـان  را  خـود  سـنت  از  حراسـت  در  گذشـته  زمـان  بـه  اشـتیاق 
می‌دهـد. پرداختـن بـه سـقاخانه بـه نوعـی پرداختـن بـه شـهرهای 
سـنتی ایـران اسـت همین اسـت که تناولـی هر چه پیش‌تر مـی‌رود 
و  عشـق  او  می‌یابـد.  فـراوان‌تری  اهمیـت  نظـرش  در  بناهـا  اجـزاء 
شهرهای سقاخانه‌ای را نوستالژی می‌کند و نگرشی غمگین و طنز 
ملایم برخاسته از چیدمان اشکال طعنه تلخی به حادثه ای عظیم 
می‌زنـد. خاطـره‌ای کـه ترکیـب آب و سـقاخانه‌اش مجسـمه‌ها را بـه 
کربلا می‌رسـاند و سـختی‌اش بـه تصویـر مجسـم عاشـقی بـر کـوه را 
ترسیـم می‌کنـد. در نهایـت هـر دو اثـر از مـرگ خبـر می‌دهنـد. مرگـی 
ناجوانمردانـه ولـی فداکارانه. درد همراه مجسـمه از دلتنگی عمیق 
عاشـق دنیـای معاصـر بـه گذشـته شـکوهمند کوچه‌هـای شـهر را 
بیان می‌کند. اکبر در نمایشـنامه خاطر پوریای ولی را به یاد می‌آورد 
و چون فرهـاد، اکبـر و پوریـا به‌واسـطه قول‌ش بـه پیرزنـی در کنـار 
سقاخانه‌ای، جان خویش را تقدیم می‌کند و چون فرهاد این بار به 
شـکلی دیگـر قمـه در قلـب اش فرو می‌رود. اشـتیاق به گذشـته در 
اکبر به واسـطۀ شـباهت سرگذشـت‌اش با فرزند گمشـده‌ی پیرزن 

باعـث می‌شـود وعـدۀ پیروزی حیـدر را بـه مـادر دهـد. 

◂  نتیجه�گیری
ایرانـی در  بـا دسـته‌بندی عملکـرد روشـنفکران  در ایـن پژوهـش، 
دو سـاحت »نگـرش انتقـادیِِ غرب‌زدگـی« و »اندیشـه بازگشـت بـه 
خویشـتن عامیانـه«، نوعـی بوم‌گـرایی در فضـای کلان فـکری ایـران 
آشـکار شـد کـه افزون بـر تأثیـرات فرهنگـی، بـه شـکل‌گیری هـنری 
نوگرای بومی با عنوان »مکتب سـقاخانه« انجامیده اسـت؛ جریانی 

با بن‌مایه‌ای نوستالژیک. مقایسه میان مکتب تجسمی سقاخانه 
و جنبش تئاتر سـقاخانه، با توجه به مؤلفه‌های روشـنفکری بومی، 
نشـان می‌دهـد کـه هـر دو جریـان در پی بهـره‌گیری از امکانات مادی 
از غـرب،  و نمادیـن فرهنـگ عامه‌انـد تـا به‌جـای تقلیـد شـتاب‌زده 
نوعـی هم‌نشینـی انتقـادی بـا مدرنیتـه را رقـم زننـد. سـقاخانه‌ای‌ها، 
چه در عرصه تئاتر و چه در هنرهای تجسمی، می‌کوشند تا فرهنگ 
ایرانـی را از دل سـنت‌ها و آیین‌هـای مردمـی بازنمـایی کننـد و از ایـن 
میـراث بـرای تعریـف مدرنیته‌ای بومی مـدد گیرند. مؤلفه دوم، یعنی 
ایـده بازگشـت بـه فرهنگ عامه، در پیوند مسـتقیم با روشـنفکران 
بومـی، بـه پذیـرش »سـقاخانه« به‌عنـوان خویشـتن عامیانـه اصیـل 
و  اخلاق  مـکان،  زمـان،  نوسـتالژی  حامـل  کـه  فضـایی  می‌انجامـد؛ 
اجتمـاع اسـت. ایـن گرایـش نوسـتالژیک در مکتـب سـقاخانه، چـه 
در هنرهـای تجسـمی و چـه در تئاتـر، بازگشـت بـه اصالـت عامیانه را 
به‌مثابـه نماینـده‌ای تمام‌عیـار از فرهنگ ملی در مواجهه با مدرنیته 
 بازگشـت بـه گذشـته، بلکـه 

ً
تعریـف می‌کنـد؛ تعریفـی کـه نـه صرفـاً

بازآفرینـی خلاقانـه آن در قالبـی معاصـر اسـت. 

◂  پی نوشت ها 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Intellectuals                                               2. Westoxication

3. Nostalgia                                                    4. Folk Culture

۵. تصاویـر شـماره 5،4،3،2،1 توسـط نگارنـدگان مقالـه حسـن فرضـی پور علـی 

کمـر عکاسـی شـده اسـت.

۶. تصویـر شـماره 8 برگرفتـه از فیلـم تعزیـه علـی اکبـر در روسـتای برغـان اسـت 

که توسط نگارنده حسن فرضی پور در سال 1398 فیلمبرداری شده و عکس از 

این فیلم اسـتخراج شـده اسـت.

◂  فهرست منابع فارسی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آل احمـد، جلال )1397(. در خدمـت و خیانـت روشـنفکران. تهران: انتشـارات 

فردوس.

آل احمد، جلال)1398(. غربزدگی. چاپ هفتم. تهران :نشر مصدق.

آل احمـد، جلال)1373(. ادب و هنـر امروز ایـران. مجموعـه مقـالات 1348- 

1324. تهـران: نشـر میتـرا و نشـر همکلاسـی.

استاد محمد، محمود)1394(. چهره ام پوشیده بهتر. تهران :انتشارات افراز. 

ایرانـی و مدرنیسـم. تهـران: ناشـر  کامـران )1391(. هنرمنـد  افشـار مهاجـر، 

هنـر. دانشـگاه 

بـاقری، الهـام )1391(. از اسـطوره تـا تاریـخ از تاریـخ تـا اسـطوره در آثـار بهـرام 

بیضـایی. تهـران: نشـر رازگـو.
برلین، آیزایا)1400(. قدرت اندیشه. ترجمه: عزت الله فولادوند.تهران: نشر ماهی. 

بروجـردی، مـهرزاد )۱۳96(. روشـن فکـران ایرانی و غـرب. چاپ هفتم. تهران: 

نشر فرزان روز.

تهـران:  ایرانـی.  روشـنفکران  گونه‌شناسـی  نظـام)1395(.  کمیـل،  بهرامـی 

کویـر. انتشـارات 
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بیضـایی، بهـرام )1380(. نمایـش در ایـران. تهـران :انتشـارات روشـنگران و 

مطالعـات زنـان.

و  روشـنگران  تهران:انتشـارات  نمایـش.  دیـوان   .)1396( بهـرام  بیضـایی، 

زنـان. مطالعـات 

تناولی، پرویز )1384(. آتلیه کبود، تهران: بن گاه.

تناولی، پرویز )1386(. قفل‌های ایران، تهران: بن گاه.

تناولی، پرویز )1387(. جواهرات پرویز تناولی. تهران: بن گاه.

تناولی، پرویز )1392(. تاریخ مجسمه سازی در ایران. تهران: نشر نظر.

تناولی، پرویز )1397(. عشاق. تهران: بن گاه.

جوانمرد، عباس)1396(. دیدار با خویش. تهران: نشر فرهنگ نشر نو.

حسینـی مهـر، ناصـر )1400(. تئاتـر ایـران از کودتا تـا انقلاب. تهران :انتشـارات 

ماهریس.

دل زنده، سیامک )1396(.تحولات تصویری هنر ایران. تهران: نشر نظر.

دیبا، کامران )1400(. باغی میان دو خیابان. تهران: بن گاه.

رابرتـسون، رونالـد)1380(. جهانـی شـدن: تـئوری هـای اجتماعـی و فرهنـگ 

جهانـی. تهـران: نشـر ثالـث.
سـارتر، ژان پـل)1399(. در دفـاع از روشـنفکران. ترجمـه: رضـا سیـد حسینی. 

تهران:انتشـارات نیلوفر.

عبدالکریمی، بیژن)1395(. هایدگر در افق تاریخی ما، تهران: نشر نقد فرهنگ.

قلـی پور، فرشیـد)1402(. دانشـنامه ی آثـار بهـرام بیضـایی. تهـران: انتشـارات 

روشـنگران و مطالعـات زنـان.

قلی پور، علی)1397(. پرورش ذوق عامه در عصر پهلوی. تهران: نشر نظر.

کچویان، حسین )۱۳۸۷(. تطورات گفتمان های هویتی ایران. تهران: نشر نی.

کشمیرشکن، حمید )1396(. کنکاشی در هنرمعاصر ایران. تهران: نشر نظر. 

مظفری، علی؛ وست بروک، نایجل)1401(. گذشته حیاتی. تهران: نشر شیرازه. 
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